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واپسین توصیه احمدی نژاد 
به روحانی

 برخــي بر این باورند که علــی لاریجانی چهره  �
اخمویی در سیاســت ایران است. شما که دوست 

ایشان هستید، چه تصویری از ایشان دارید؟ 
هــر روز کــه با آقــای دکتــر لاریجانــی کار کنید، 
برایتــان تازگی خواهد داشــت و مطلبی یاد می گیرید. 
اهمیــت دادن به افراد، کارشناســی، اینکــه حرف ها 
را خوب بشــنوند و انصاف و پرکاری از صفات ایشــان 
است. یکی از مظلومیت های ایشان این است که چهره 
واقعی شــان شناخته شده نیست و خیلی ها نمی دانند 
ایشان چقدر انسان دلسوز و پرکاری است. چون چهره 
ایشــان از دور جدی و اخموست و خیلی از رفتارهای 
پوپولیستی خوششان نمی آید. خاطره ای یادم آمد. در 
زمــان آقای احمدی نژاد کنفرانس فلســطین را برگزار 
کردیم و قرار شــد آخر جلسه از خانواده شهدای لبنان 
تقدیر شود. خانمی که همسر شهید بودند، با فرزندشان 
آمده بودند. دکتر لاریجانی و آقای احمدی نژاد و یکی، 
دو نفر هم بــرای دادن هدایــا ایســتاده بودند. آقای 
لاریجانی بعد از سلام وعلیک، لپ بچه را گرفت. آقای 
احمدی نژاد بچه را بلند کرد و روی دوشــش نشــاند. 
تمام سالن یکپارچه شروع به دست زدن کردند. بالاخره 
همه افراد یک جور نیستند و برخی ها استاد رفتارهای 

پوپولیستی هستند. 
  بحث ریاســت جمهوری آقای لاریجانی تا چه  �

حد جدی است؟ آیا در حال مقدمات کار هستند؟ 
اگــر از من بپرســید که دکتــر لاریجانی شایســته 
ریاست جمهوری اســت، می گویم صددرصد. در فهم 
مسائل کشور و پرکاری و حکمت و تلاش حداکثری شان 
برای حل مسائل کشور تردید ندارم و فردی بی حاشیه 
هســتند. اما اگر از من بپرسید آیا در این چند ماه که از 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته یک جلسه با ایشان 
داشــتید که در مورد ریاست جمهوری بحث کنید، من 

می گویم واالله العظیم نه. 
  حتی بــه صورت تحت اللفظــی هم صحبتی  �

نداشتید؟ 
خیر. 
  شما هم از ایشان نپرسیده اید که برنامه ای برای  �

این موضوع دارند یا نه. چون افرادی مثل شما باید 
آمادگی ها را ایجاد کنند. 

دروغ است که بگویم در بین سخنانم چنین چیزی 
نبود. شــاید بعضی وقت ها در نشست های دیگری که 
داشــتیم، یکی دو بار اشاره کرده باشــم اما اینکه من 
اشاره کرده باشم و ایشان استقبالی کرده باشد، این طور 
نبود. دوســتان ما خیلی ناراحت هستند و مرتب از من 
می پرسند که چرا آقای دکتر لاریجانی کاری نمی کند؟ 

  یعنی منتظر هستند اصرارها زیاد شود؟ چون  �
تعارف که در میان نیست. 

نه این طور نیســت. شاید شــما این حرف های مرا 
به نوعــی تبلیغات برای دکتر لاریجانی حســاب کنید 
ولی ایشــان غرق در یافتن راه حل برای مســائل کلان 
کشــور هســتند، یادم می آید یک بار سر یک موضوعی 
کــه تصویب آن در مجلس می توانســت در انتخابات 
۱۴۰۰ اثر بگذارد، من به ایشــان گفتــم تصمیم را باید 
همه مسئولان کلان کشور با هم بگیرند و فردا این گونه 
نشــود که افراد به شکل پوپولیستی در انتخابات ۱۴۰۰ 
از این موضوع سوءاستفاده کنند، بلافاصله ایشان گفت 
این چه حرفی اســت می زنید. ما باید به امروز کشــور 
و حل مســائل آن فکر کنیم و حــرف مرا در یک جمع 
محــدود کارشناســی تخطئه کردند. بنده تلاشــم این 
است که قیامت خودم را به پای دنیای دیگری نگذارم. 
اینکه آقای لاریجانی می خواهد رئیس جمهور شود و 
مــا دروغ بگوییم و به جهنم برویــم، چه نفعی دارد. 
خب بهتر اســت رئیس جمهور نشود. اما تا الان ایشان 
با ما حتی یک جلســه هم در مورد اینکه می خواهند 
برنامه ای برای ریاست جمهوری داشته باشند، نداشتند. 

  زمزمه هایی بود که شما کاندیداي وزارت کشور  �
هستید. اصل ماجرا چه بود؟ 

بلافاصلــه بعــد از انتخابات پیشــنهادهایی بود، 
صحبتــی درخصوص وزارت هم شــد. اما با صحبتی 
که بین جناب آقای دکتــر روحانی و جناب آقای دکتر 
لاریجانی صورت گرفت، به این جمع بندی رسیدند که 
از مجلس کســی براي وزارتخانه ها استفاده نشود. اما 
بعد از پایــان رأی اعتمــاد وزرا، از دولت با من تماس 
گرفتنــد که پیش نویس حکم شــما جهــت معاونت 
پارلمانــی رئیس جمهور براي امضا آماده اســت چه 
کنیم؟ بنده گفتم که با آقــای دکتر لاریجانی صحبت 
کنیــد. گویا دکتر لاریجانی مخالفــت کردند. درنهایت 
مجموعه دوستان ما در مجلس صلاح ندیدند و گفتند 

در مجلس می توانیم مؤثرتر باشیم.
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مغفول بزرگ مدیریت آلودگي هوا
اولویت با شماست خودروي عزیز

هــوا آلوده اســت. روزهایــي هم هســت که به  �
دلیل شــرایط جوي آلوده تر مي شود. مدارس تعطیل 
مي شوند و رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و خبرگزاري ها 
بــه دنبال مقصــر مي گردند. آمارهــا مي گویند عامل 
اصلي آلودگي هوا «منابع متحرک» (بخوانید وسایل 
نقلیه موتوري) هســتند. ســازندگان خودرو، سوخت 
را عامــل آلودگي مي دانند و تولیدکنندگان ســوخت، 
خودروها را. دعوا از ســال ها پیش ادامــه دارد و هر 
وقت شــاخص هاي آلودگي هوا افزایش پیدا مي کند، 
آتش دعوا برافروخته مي شود تا آنکه باد و باراني بیاید 

و باز روز از نو روزي از نو! 
هستند کساني که ســهم ۷۰درصدي خودروها از 
آلودگي هوا (خصوصا در تهران) را زیر سؤال مي برند 
اما همان ها هم معتقدند خودروها سهم بزرگي در این 
مصیبت کلان شهرها دارند. اما کسي نمي گوید چگونه 
خودروها در زندگي بســیاري از شــهروندان نقشــي 
حیاتي بــازي مي کنند به گونه اي کــه براي خیلي ها 

زندگي بدون خودروي شخصي معنا پیدا نمي کند. 
خــودرو گران اســت. اکثر مردم بــراي خریدنش 
یا باید دســت به دامن وام و لیزینگ و اقســاط شوند یا 
اینکه مدتي نسبتا طولاني پس انداز کنند. همین تلاش 
براي به دســت آوردن خودرو، یک جنبــه مهم رواني 
دارد؛ چیــزي که با زحمت به دســت آمده را «حتما» 
باید اســتفاده کرد! سوخت ارزان (و آن طور که دولت 
مي گوید؛ یارانه اي) یکي از مشــوق هایي است که این 

تفکر را تقویت مي کند. 
از طــرف دیگر، تبدیل شــدن خودروي شــخصي 
به یک شــاخصه مهم رفاه، بُعد دیگر داســتان است. 
خواســتگار خوب کســي اســت که خانه و «ماشین» 
داشته باشــد! یک خانواده مرفه، خانواده اي است که 
هر یک از اعضاي خانواده یک خودرو مختص به خود 
داشته باشــند. یکي از جوایز پرســروصداي بانک ها، 
فروشگاه ها، شرکت هاي خدمات اینترنتي و... همیشه 
خودروي شخصي اســت. به این تفکر، امنیت رواني 
را نیز اضافــه کنید. خودروي شــخصي، ادامه حریم 
خصوصي ماست که آن را در شهر حرکت مي دهیم. 

حالا ایــن رویکرد نســبت بــه خــودرو وقتي در 
کنار واقعیت هاي شــهرهاي بزرگ قــرار گیرد، نتیجه 
مشــخص اســت. مثلا در تهــران، بخش زیــادي از 
ســکونتگاه ها، فاصله زیادي تا مراکز اداري، خدماتي، 
آموزشي و حتي مراکز خرید دارند.  بسیاري از ساکنان 
این ســکونتگاه ها مجبور به سفرهاي طولاني تا محل 
کار و تحصیل خود هســتند یا براي خرید و استفاده از 
خدمات مختلف ناچارند به مناطق مرکزي شهر تهران 
بروند. اگرچه حمل ونقل عمومي در مرکز شهر تهران 
در اشــکال مختلف وجود دارد اما مشکل بسیاري از 
این شهروندان، رســیدن به مرکز شهر است که اتفاقا 
حمل ونقــل عمومي (به غیر از چند مســیر معدود) 

پوشش دهنده مسیر حرکت آنها نیست. 
امــا براي ســاکنان مناطق مرکزي شــهر چطور؟ 
آنهــا هم به گونه اي دیگر براي اســتفاده از خودروي 
شخصي خود تشویق مي شوند! بسیاري از طرح هاي 
ترافیکي در جهت ســهولت رفت وآمد خودروهاست 
نه عابران پیاده یا خودروهاي حمل ونقل عمومي. در 
تقاطع هاي پررفت وآمد، این عابران پیاده هســتند که 
باید مســیر خود را طولاني کنند و از زیرگذر عبور کنند 
تا خودروها با ســهولت از تقاطع عبور کنند. بسیاري 
از پیاده روها با حصارهاي طولاني پوشــانده شده اند و 
عابران گاه مجبورند براي عبور از خیابان و رســیدن به 
نقطه موردنظر مســافت زیادي را طي کنند تا معبري 
را درون حصارها بیابند. در ساعات پرترافیک، با فرمان 
پلیس، خودروهاي شــخصي اجازه مي یابند در مسیر 
ویــژه اتوبوس ها تردد کنند. به غیــر از چهارراه ها، در 
هیچ کجاي شهر چراغ عابر پیاده وجود ندارد؛ چراغي 
که خودروها را تنها براي عبور عابران پیاده متوقف کند.  
در ســطح کلان تر، بودجه هاي بزرگ شــهرها همواره 
براي ســاخت اتوبان و پل و زیرگذرها صرف مي شود 
و هر ســال ظرفیت این معابر ماشین رو به طور موقت 
افزایش پیدا مي کند که این خود، ابزاري تشویقي براي 
استفاده از خودروهاي شخصي است. به عبارت دیگر، 
حق تقدم عابران پیاده تنها در قانون نوشــته شده، اما 
در طراحي شــهري، اولویت همواره با خودروهاست.  
این چنین اســت که اســتفاده از خودروي شــخصي، 
همواره اولویت اکثریت افراد جامعه اســت. کسي که 
از خودروي شخصي استفاده مي کند، مالکیت بیشتري 
بر شهر دارد، از یارانه سوخت استفاده مي کند، مجبور 
نیســت فضاي خصوصي خود را برهم زند و طراحي 
شــهري نیز او را تشــویق به اســتفاده از خودرواش 
مي کند. خودرویي که براي تهیه اش تلاش زیادي کرده 

و هزینه زیادي پرداخت کرده است. 
«خودرومحور»بودن شهرهاست که آلودگي هوا را 
تشــدید مي کند. بحث بر سر کیفیت خودرو و سوخت 
اگرچه تا حــدودي ما را به هواي بهتر کلان شــهرها 
هدایــت مي کند، اما فرامــوش نکنیم کــه بهترین و 
باکیفیت ترین خودروهــاي جهان نیز همواره حدي از 
انتشار آلودگي را دارند و تردد روزانه آنها در یک شهر 

بزرگ نیز کیفیت هوا را تغییر خواهد داد. 
به نظــر مي رســد آنچه باعــث عــدم موفقیت 
مــا در مدیریــت آلودگــي هواســت، بي توجهي به 
خودرومحــوري شــهرها و تلاش بــراي تغییر برخي 
فاکتورهاي آلودگي هواست. اگر سیاستي براي کاهش 
تردد خودروهاي شــخصي اعمال نشود، رویدادهاي 
آلودگي هوا دائما تکرار خواهند شد و هر سال همین 

بحث ها عینا تکرار مي شوند.

دریچه
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شرق: حسن رحیم  پور ازغدي، از اعضاي شوراي عالي 
انقــلاب فرهنگي، در چند مدت اخیــر اظهارنظرهایي 
کرده اســت که عموما اساس و پایه درستي نداشته و 
هربار که این اظهارنظرها با تکذیب مواجه شده، حتي 
حاضر به توضیح یا پذیرفتن اشــتباه خود هم نشــده 
است. این در حالي اســت که اظهارنظرهاي او اغلب 
از پرمخاطب ترین رســانه ها مانند رســانه ملي پخش 

شده است. 
او چنــد روز پیش بــر پایه یک اکانــت جعلي در 
توییتر، شــهیندخت مــولاوردي را متهم بــه دفاع از 
روابط نامشــروع کــرده بود؛ بعد از این ادعا و پاســخ 
مشــاور رئیس جمهــور، حتي حاضر بــه عذرخواهي 
و جبران اشــتباه نشــد و حالا در اظهارنظري جدید، با 
الاغ خواندن عــده اي از افراد مرتبط بــا فعالیت هاي 
اجتماعي و قضائي، در ســخناني اعــلام مي کند دبیر 
پیشــین مرجع ملي کنوانســیون حقوق کودک، یعني 
مظفر الوندي که به تازگي بازنشســته شده و همچنین  
مدیرکل امور اجتماعي و فرهنگــي فرمانداري تهران 
و همین طور آموزش و پرورش، در حال اجراکردن سند 
۲۰۳۰ هستند. او مدعي شد قرار است آموزش جنسي 
در مهدکودک هــا اجباري شــود و گفتــه نگران ذهن 
کودکاني است که مي خواهند تجاوز و اچ آي وي را به 

آنها آموزش دهند. 
پس از انتشــار صحبت هاي رحیم پــور ازغدي که 
اول دي از شــبکه اول ســیما پخــش شــده، وزارت 
آموزش و پرورش در جوابیه اي ضمن رد ادعاي اجراي 
ســند ۲۰۳۰ با این تیتــر که از کلي گویــي و تهمت به 
«آموزش وپرورش  بپرهیزید، عنوان مي کند:  فرهنگیان 
در ســال ها و ماه هــاي اخیــر به شــکلي جــدي و با 
برنامه ریزي هــاي متراکم، در پي عملیاتي کردن ســند 

تحول بنیادین اســت و این ســند بــه موضوع اصلي 
بسیاري از نشست ها و جلســات مدیران ارشد با بدنه 
آموزش و پرورش تبدیل شــده اســت. با این وجود و با 
توجه به محو کامل ســند ۲۰۳۰ از عرصه برنامه هاي 
دستگاه تعلیم و تربیت کشور، مشخص نیست به چه 
دلیل برخي افراد هرازگاهــي اصرار دارند چراغ آن را 
روشــن کرده و بــر مبناي آن به نهادهــاي فرهنگي و 
قانوني کشــور و پرســنل خدوم آن افترا ببندند. اخیرا 
نیــز ادعایي از همین جنس و از ســوي آقاي حســن 
ازغــدي مبني بر وجــود «کارگاه هاي تقویت  رحیم پور
جنسي و آموزش همجنس گرایي!» مطرح شده بود که 
مصداقي براي آن یافت نشد؛ در نتیجه، شایسته است 
این افراد سخنان و اظهارات خود را تصحیح نمایند». 
 در بخــش دیگري از جوابیــه وزارت آموزش وپرورش 
آمده اســت: «ســند ۲۰۳۰ گذشــته از اینکه دستمایه 
سوءاستفاده هاي سیاســي برخي گروه ها و افراد براي 
حمله به دولت شــد، رسما پس از دستور صریح رهبر 
معظــم انقلاب از دســتور کار آموزش و پرورش خارج 
شــد و پرونده آن «ملغي» گردیــد. در نتیجه در هیچ 
مرکز اداري و آموزشــي رسمي کشــور، مفاد و موارد 
مندرج در این ســند در دستور کار نیست و تلاش براي 
زنده کــردن نام آن از ســوي برخي افــراد را مي توان 

اقدامي بي مورد و نقض غرض قلمداد کرد». 
مظفر الوندي، دبیر ســابق مرجع ملي کنوانسیون 
حقوق کودک، نیز جوابیه اي را در کانال شخصي خود 
منتشــر کرد. در بخش هایي از ایــن جوابیه خطاب به 
رحیم پور  ازغدی آمده اســت: «از عضو شــوراي عالي 
انقلاب فرهنگي انتظار داشتم به جاي لفظ توهین آمیز 
الاغ، کلمات اخلاقي تري بشــنویم... من به عنوان یک 
مدافع حقوق کودک، ضمن اینکه به مباني قوي دیني 

در بــاب کودکان اعتقــاد دارم؛ ولي به تعصبات کور و 
دگــم بعضي از دین مــداران به ظاهر دلســوز  وقعي 
نمي نهم و درخصوص ضرورت تربیت جنسي کودکان 
بــا قواعد و مقررات تخصصي ایمان دارم. اگر کودکان 
ما آگاه شــوند که در مقابل شیاطین از خود محافظت 
کنند، باید این رســالت را ما و شــما به نحو شایســته 

انجام دهیم».
ادعاهــاي ازغدي البته به همین جا ختم نشــد. او 
همچنیــن در گفته هــاي خود دربــاره کتابي صحبت 
کرد و مدعي شــد یک خانم آمریکایي - یهودي درباره 
آموزش مســائل جنســي منتشــر کرده و در ایران هم 
ترجمه شــده که به ترویج همجنس گرایي و آموزش 

مسائل جنسي به کودکان مي پردازد. پیگیري خبرنگار 
«شــرق» درباره چنین کتابي و انتشــارش در ایران، به 
نتیجه نرســید؛ اما ما را به کتابي که از ســوی استادان 
دانشگاهي تشویق شده و نویسنده آن نیز ایراني است، 
رســاند. کتاب «من همــه را دوســت دارم، اما...» که 
نویسنده آن دکتر شــهین علیایي زند است که اولین و 
تنها مرکز آموزش و پیشگیري از آزارجنسي را در ایران 
با هزینه شــخصي بنا نهاده و در کتاب بدون نام بردن 
از مسائل جنســي، صرفا به کودکان در جملاتي ساده 
مي گوید ما همه را دوست داریم اما به تنهایي به خانه 
کســي نمي رویم و از حریم خصوصي خود محافظت 

مي کنیم.

حمله هاي رحیم پور ازغدي

حمیدرضا میرزاده

صدرا محقق: روز گذشــته رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست در جلسه کارگروه ملي کاهش آلودگي 
هوای کلان شــهرها با اعــلام اینکه افشــاگري هاي 
محیط زیســت آغاز خواهد شــد، گفت: «حق مردم 
در حوزه محیط زیســت را بازپــس مي گیرم، اگرچه 
مي دانــم ممکن اســت ایــن حرف هــا، هجمه ها و 

فشارهاي زیادي برایم به همراه داشته باشد».
در این گزارش، هم به مشروح صحبت هاي آقاي 
کلانتــري که تا حدود خفیفي ردي از افشــاگري هم 
در خود دارد پرداخته ایم و هم با ســه کارشــناس و 
متخصص حوزه محیط زیست و آلودگي هوا صحبت 
کرده ایم که از قضا هر ســه نفر معتقدند افشــاگري 
و طرح معمــا و... دردي از معضــل آلودگي هواي 
کلان شهرها درمان نمي کند و حالا به جاي افشاگري، 
موسم اقدام و عمل است، چون داستان آلاینده هاي 

هوا چندان پیچیده نیست.
افشاگري درباره نوسازي تاکسي ها

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در جلسه 
کارگروه ملي کاهش آلودگي هوای کلان شــهرها که 
با حضور اســتانداران، شــهرداران و معاونان وزراي 
مرتبط تشــکیل شــده بود، در ســخنان خود در این 
جلســه این طور گفت: هیچ موضــوع پنهاني وجود 
نــدارد و ســلامت، امنیت زیســت محیطي و حقوق 
نسل هاي بعد قابل چشم پوشــي نیست و حاکمیت 
باید تکلیف خود را با زیاده خواهي صنعت مشخص 

کند.
کلانتري اشــاره اي هم به فرســودگي حداقل ۴۰ 
درصــد از ۱۴۰ هزار کامیون در حــال تردد در تهران 
داشــت و درباره نوســازي ناوگان تاکسي تهران هم 
گفت: چرا باید با پیشــنهاد یک شرکت خودروسازي 
معتبر دنیا براي نوسازي تمامي تاکسي هاي فرسوده 
تهران بــه ازاي دریافت نفت خام بــه میزان تفاوت 
سوخت مصرفي تاکســي فرسوده و نوسازي شده در 
مدت پنج سال، مخالفت شود. این کارشکني صنعت 
است، درحالي که صنعت داخلي باید با ارتقای تولید 

خود، فضاي رقابت با صنعت خارجي را ایجاد کند.
وي با انتقاد از برنداشــتن گام عملي براي مقابله 
بــا آلودگي هوا و اجرائي شــدن مفــاد مصوبه هاي 
دولــت یازدهم در ایــن خصوص، گفــت: مقابله با 
آلودگي هــوا، حداقل در کوتاه مدت هزینه زاســت و 
به طور نمونه باید میان برخورداري از هواي ســالم 
و ادامه ساخت وســاز در چهار ماه انتهایي ســال که 
منجر به تردد شــبانه خودروهاي فرسوده مي شود، 

یک انتخاب داشته باشیم.
معــاون رئیس جمهور افــزود: حداقل ۸۰ درصد 
آلایندگــي ذرات زیر ۲٫۵ میکرون در تهران ناشــي از 
تــردد اتوبوس ها و کامیون هاي فرســوده اســت. از 
طرفي با توجه به آمار اعلام شده مبني بر اینکه به طور 
نمونه سوخت مازوت نیروگاه شهید رجایي عامل ۲۰ 
درصد آلودگي هوا در تهران و کرج است، از وزیر نفت 
درخواست شد تا نسبت به تأمین سوخت گاز طبیعي 
براي تمام نیروگاه ها در فصل ســرد سال اقدام شود، 
اما مهم تر از سوخت به عنوان یک فاکتور آلاینده هوا، 

احتراق ناقص سوخت در موتور وسایل نقلیه است.
کلانتــري با بیــان اینکه طبق آمار اعلام شــده از 
ســوي شــهرداري تهران، ۷۰ درصد آلودگي شــهر 
تهران ناشي از احتراق ناقص سوخت در خودروهاي 
فرسوده است، گفت: بر اساس همین آمار، ۵۰ درصد 
اتوبوس هاي فعال در سیســتم حمل ونقل عمومي 
تهران، فرســوده اســت و بایــد از رده خارج شــود. 
وي ضمن انتقــاد از ورود ۵۰۰ هزار موتورســیکلت 
کاربراتوري در دو ماه به کشور، اظهار کرد: این حجم 
ورود موتورســیکلت کاربراتوري به کشــور پیش از 

ابلاغ مصوبه دولت در این خصوص و درحالي که هر 
موتورسیکلت چهاربرابر خودرو تولید آلودگي دارد، 

قابل قبول نیست.
معاون رئیس جمهــور با تأکید بر این موضوع که 
حاکمیت باید تکلیف خود را با زیاده خواهي صنعت 
مشــخص کند، تصریح کرد: باید مشــخص شود که 
مملکت نوکر صنعت اســت یــا صنعت در خدمت 
مردم است. وي با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط 
زیست از این پس تنها به وظیفه نظارتي و حاکمیتي 
خــود عمل مي کند، اظهار کرد: هیچ موضوع پنهاني 
وجود نــدارد و ســلامت، امنیت زیســت محیطي و 
حقوق نســل هاي بعد قابل چشم پوشي نیست. این 
گفته هــاي رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
در شــرایطي که تهران و بیشــتر کلان شهرهاي دیگر 
کشــور همچنان با معضل آلودگي دســت به گریبان 
هســتند آیا مي تواند دردي را درمان کند؟ و اگر قرار 
است افشاگري صورت گیرد، بهتر است این افشاگري 
شامل چه مواردي باشد و بهتر است به کدام بخش 
گره دار داستان آلودگي پرداخته شود؟ همین سؤالات 
را با ســه نفر مطرح کردم؛ یوسف رشیدي که سال ها 
سابقه ریاســت شــرکت کنترل کیفیت هواي تهران 
و سرپرســتي مرکز ملي هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیست را برعهده داشت و هم اکنون 
استاد دانشــگاه هاي معتبر تهران است. علي اصغر 
علم الهــدي، رئیس انســتیتو آب و انرژي دانشــگاه 
صنعتي شریف که در زمینه شیمي تجزیه (ضایعات 
صنعتــي و خطرنــاک و آلودگــي هــوا) متخصص 
اســت و همچنین محمد درویش، کارشناس محیط 
زیســت که تا چندي پیش مدیــرکل واحد آموزش و 
مشارکت هاي مردمي سازمان حفاظت محیط زیست 
بود. در ادامه، مشــروح پاســخ هاي آنها به سؤالات 

«شرق» آمده است.
داستان ساده آلودگي

یوســف رشــیدي: واقعیت این اســت که داســتان 
آلودگي ساده است و ما عملا چیز مبهمي در مبحث 
آلودگــي هوا نداریم؛ مبهم از این لحاظ که مي دانیم 
علت هاي آلودگي هوا چیست و راهکارهایش را هم 
مي دانیم. طرح مباحثي مثل افشاگري و... ، ۲۰ سال 
پیش که داســتان آلودگي را نمي دانستیم محلي از 
اعراب داشــت. آن موقع دو طــرح بین المللي را در 
تهــران انجام دادیم و همه زوایاي مســئله آلودگي 
و حل مشــکل مشــخص شــد. الان به نظرم بیشتر 
وقت اقدام و عمل و جســارت و کار کارشناســي در 
تهران است. شخصا احساس مي کنم مردم از اینکه 
ما مدام درباره آلودگي حرف بزنیم خســته شده اند؛ 

الان دوره رهنموددادن و حرف زدن و توصیف کردن 
گذشته اســت. از طرفي نگاهي به تاریخچه مسئله 
آلودگــي هوا به ما ثابت مي کند که هر وقت و هرجا 
کار انجــام داده ایم، اثرات مثبتش را دیده ایم و هرجا 
کاري نکردیــم و فقط حرف زدیم، مشــکل به قوت 
خودش باقي مانده؛ مثلا اگر الان داده هاي ۱۵ ســال 
پیش دربــاره آلاینده هاي هواي شــهري مثل تهران 
را نگاه کنیم، متوجه مي شــویم آن موقع مشــکل ما 
مونوکســیدکربن و ذرات PM10 بود؛ ولي الان هیچ 
بحثي درباره اینها نیســت، الان بیشتر حرف از ذرات 
PM2.5 اســت، همین نشــان مي دهد که اقداماتي 

شده و اثرگذار بوده؛ ولي کافي نیست. 
وقتــي حداقل هایي براي اســتاندارد ســوخت و 
ماشــین و حذف ســرب از ســوخت در تهران انجام 
شــد، نتیجه اش را نشــان داد؛ اما درباره آلاینده هاي 
دیگر نتوانســتیم حل کنیم؛ چون کاري نکرده ایم. در 
زمینه اســتاندارد خودروها استانداردهاي ما مطابق 
اســتانداردهاي روز دنیا نیســت؛ ولــي واقعیت این 
اســت که مشــکل ما فقط این نیســت، ما در زمینه 
بارگذاري جمعیت و ساخت وســاز و ارتباط کاربري 
زمین و ترافیــک کاري نکرده ایم و کلا چســبیده ایم 
به معاینه فني و ســوخت و کیفیت خــودرو و... اما 
موضوعات مهمي مثل ســفرهاي شهري و کاربري 
زمین را مدیریت نکرده ایم، اجازه بارگذاري جمیعت 
را در تهــران و حومه اش داده ایم و این وضعیت هم 
ثمره آن اســت. مــا هنوز حمل ونقــل عمومي را به 
معناي واقعي که حمل ونقل عمومي باشد، در کشور 
نداریم.  اینکه یک شهروند براي رسیدن به مقصدش 
دائم مجبور باشد اتوبوس و مترو و تاکسي و... عوض 
کنــد و همان هم خیلي با برنامه ریزي و گســتردگي 
نباشــد، این حمل ونقل عمومي نیست. به زبان ساده 
ما کاملا مي دانیم علت آلودگي چیست و راهکار حل 
مشکل هم چیست؛ اما اینکه چطور باید این اقدامات 
را اجرائي کرد، دست مســئولان است. چاره مشکل 
هم اجراي طرح ترافیک و زوج و فرد و گســترش آن 
به درِ منازل شــهروندان نیست. اینها راهکار نیست، 

اینها عقب انداختن راه حل اصلي است. 
آلودگــي که ربطي به پلاک خــودرو و زوج و فرد 
ندارد، تردد و عوارض را باید به نســبت میزان تولید 
آلودگي وضع کنیم و همین طور گزینه هاي جایگزین 
حمل ونقــل بــراي مــردم را مهیا کنیم کــه اگر این 
اقدامات انجام بشــود، مشــکل حل مي شود. زمان 
اینکه فلان چیز را مي گوییم یا خواهیم گفت، گذشته 
است. من معتقدم همین قوانین موجود هم اگر اجرا 

شود، تأثیر زیادي خواهد داشت.

بي توجهي به دانشگاه
علي اصغــر علم الهدي: من اطــلاع دقیقي ندارم که 
آقاي کلانتري قرار اســت درباره چه چیزي صحبت 
کند؛ اما موضوع آلودگي با همه اهمیت و شــرایطي 
که دارد، ردّ یک موضوع را در آن به وضوح مي توان 
دید، اینکه متأسفانه ظرفیت هاي دانشگاهي و مراکز 
پژوهشــي مــا در نظر مدیــران اجرائــي ارزش لازم 
را ندارد و پتانســیل و خروجي فعالیــت آنها به کار 
گرفته نمي شــود؛ مثلا باید پرســید مطالعاتي که ۲۰ 
سال پیش شرکت کنترل کیفیت هواي تهران درباره 
آلودگي هوا انجام داد و اعلام شــد مســئولان چند 
درصــد آن را اجــرا کردند؟ آن همه انــرژي و وقت 
گذاشته شــد و یک پژوهش جامع در زمینه طراحي 
شــهري و حمل ونقــل عمومــي و... تهیه شــد؛ اما 
مســئولان اجرائي نتیجه کار را گذاشتند داخل کشو 
کــه خاک بخورد. واقعیت این اســت کــه مثلا حل 
مشــکل آلودگي هواي تهران به عنــوان یک وظیفه 
علمــي و ملي و موضوعي تخصصي و کارشناســي 

دیده شود و تابع فلان مسئول یا وزیر نباشیم. 
داســتان آلودگي ساده و سر راســت است، مسائل 
علمــي را باید مثــل همه جــاي دنیا بــا ظرفیت 
دانشــگاهي و علمــي و تخصصي حل کــرد. وزیر 
یــا فلان مســئول دولتي کــه نمي تواند متخصص 
همــه حوزه ها باشــد. در همین مبحــث آلودگي 
هوا ما در دانشــگاه ها این همــه هزینه مي کنیم و 
متخصص تربیت مي کنیم؛ اما هیچ اســتفاده اي از 
آنها نمي شــود. درباره این موضوع گاهي پرســیده 
مي شــود که آیا مســئله آلودگي هوا حل  شــدنی 
است؟ پاسخ من این است: حتما حل شدني است؛ 
ولــي اراده مي خواهد. این مشــکل را خودمان به 
وجود آوردیم، این همه جمعیت و امکانات رفاهي 
را در تهــران تجمیع کردیم، آیا نمي شــد پایتخت 
اقتصادي جاي دیگري باشــد؟ بــه وضوح معلوم 
بود کــه در تهران بــا توجه به ابعــاد جغرافیایي 
و محدودبودنــش به کــوه تجمــع آلودگي ایجاد 
مي شود؛ ولي بدون در نظر گرفتن این موضوع شهر 
را گســترش دادیم و بارگذاري اضافه بر آن ســوار 
کردیم. طبیعي است که نتیجه چنین کاري افزاش 

آلودگي و آلاینده هاست.
چرا چانه زني و تهدید به افشاگري؟

مثــل حفاظت  ســازماني  اصولا  محمد درویش: 
محیط زیســت نباید تهدید به افشاگري کند؛ بلکه 
یــا باید تخلفات را به مراجــع قانوني اعلام کند یا 
اینکه اگــر چنین تخلفاتي تاکنون بــوده و به آنها 
رســیدگي نکرده، بایــد توضیح بدهد کــه چرا به 
وظیفه نظارتي خودش عمل نکرده اســت؟ اینکه 
رئیس این ســازمان مي گوید افشــاگري مي کنیم؛ 
یعني تخلفاتي هســت و ما هم مي دانســتیم؛ اما 
تاکنــون نگفته ایم، این خــودش یک تخلف محرز 
اســت. براي ســازماني که حافظ اصل ۵۰ قانون 
اساســي اســت و مي تواند جلوي اجرائي شــدن 
مصوبه هاي تصویب شــده مجلس را هم بگیرد و 
قبــلا هم مواردي بوده که ایــن کار را کرده، نیازي 
بــه گروکشــي و تهدید به افشــاگري نــدارد. اگر 
خلافي وجود دارد که حتما هست و مي دانیم که 
وجود دارد، به افشــاگري نیازي نیســت. از طریق 
مراجع قانوني جلــوي آنها را بگیرید. این فرهنگ 
متأســفانه در ادبیات رســمي ما رایج شده است. 
اگر اتفاق خلافي رخ داده، چرا چانه زني مي کنید؟ 
خود رئیس محیط زیســت چندي پیش گفته بود 
مملکــت نباید معطل محیط زیســت بماند، الان 
باید پرســید چرا تغییر موضع داده آیا اتفاقي رخ 

داده است؟

موسم افشاگري
کلانتري: افشاگري هاي محیط  زیست آغاز خواهد شد
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